
عکس نوشت

سمفونی خطوط 
سه شنبه 10 تیر 1404
سال چهارم   شماره 823
www.hammihanonline.ir

هســته ای ایران سر باز می زند، انتظار پایبندی کشــورهای عضو به قوانین این 
آژانس دور از منطق است، تصریح کرد: »تمام فعالیت های هسته ای ایران تحت 
نظارت بازرسان آژانس بوده و دوربین های نظارتی آن در مراکز هسته ای ما فعال 
بوده اســت، با این حال پس از خرابکاری های متعدد رژیم صهیونیستی در این 
مراکز، آمریکا نیز اقدام به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ما کرد و در نهایت 
ناباوری، آژانس انرژی اتمی به جای محکومیت، این اقدامات خطرناک ضدبشری 

و غیرقانونی را توجیه کرد، آیا جنابعالی این رفتار آژانس را منطقی می دانید!؟«
رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا رژیم اسرائیل که عضو NPT نیست 
و در تمام این سال ها برخلاف تمام قوانین موجود بین المللی عمل کرده، باید 
مرجع و مبنای گزارشات آژانس انرژی اتمی باشد؟ افزود: »این رفتارهای دوگانه 
مشکلات بسیاری برای امنیت منطقه و جهان ایجاد کرده و انتظار این است که 
آژانس انرژی اتمی ضمن رعایت حقوق کشــورها و پرهیز از رفتارهای دوگانه، از 

حق و حقوق کشورهای عضو نیز دفاع کند.«
امانوئــل مکرون نیــز محورهای گفت وگوی خود و پزشــکیان را در شــبکه 
ایکس )توئیتر( منتشــر کرد. او نوشــت: »من در این تماس گفتم که ایران باید 
به میز مذاکره بازگردد تا مســائل هسته ای و بالستیک مورد بررسی قرار بگیرند 
و در عین حال بر احترام به آتش بس تاکید کردم. ما بر لزوم از ســرگیری ســریع 
فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران برای تضمین شفافیت کامل تاکید 
می کنیم. در تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران، بر لزوم احترام به آتش بس برای 
برقراری صلح و بازگشت به مذاکرات تاکید کردم. من حفظ چارچوب پیمان منع 
گسترش سلاح های هسته ای و از سرگیری سریع کار آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران را برجسته کردم. من در روزهای آینده به تلاش برای دستیابی به 
این اهداف ادامه خواهم داد.« رئیس جمهور فرانســه در این مکالمه همچنین 
درخواســت آزادی دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران و حفاظت از اتباع و 

اماکن دیپلماتیک این کشور را نیز درخواست کرد.
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مراجعه کردند اما دادستان و معاون اول او در دادسرا حاضر نبودند. همچنین 
هیچ کس اطلاعی از شــرایط زندانیان در اختیار خانواده آنها نگذاشــت و در 
واکنش به شــکوائیه و اعتراض خانواده ها از نحوه انتقال زندانیان سیاســی، 
علــت را رعایــت پروتکل های امنیتــی اعلام کردند. شــرایط نامناســبی که 
خانواده های زندانیان سیاســی از آن می گویند باعث شــده که آنها برای اخذ 
مرخصی عزیزانشــان از زندان تلاش کنند. حســین رزاقی نیز در اعتراض به 
شــرایط نامناسب زندان اعلام کرده دســت به تحصن و اعتصاب غذا می زند. 
نگرانی ها درباره شرایط نامناسب آنهایی که در جنگ از ایران پشیتبانی کرده 
و از زندان با بیانیه هایشان در مقابل اسرائیل و آمریکا ایستادند، فزونی یافته و 
برخی از فعالان سیاسی و تحلیل گران میانه رو معتقدند که آنها باید آزاد شوند و 

جاسوسان و نفوذی ها جای آنها به زندان بروند.

خبرهایخوبیاززندانبهگوشنمیرسد �
هوشنگ پوربابایی، وکیل مصطفی تاجزاده درباره انتقال 
زندانیان به هم میهن گفت: »آقای تاجزاده پیش از شروع 
جنگ مرتب با من تماس داشت و ملاقات داشتیم. بعد از 
جنــگ و به دلیل اتفاقی که در زنــدان اوین افتاد ظاهراً به 

دلیل مسائل امنیتی زندانیان را شبانه به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.«
او افزود: »با توجه به انتقال زندانیان اوین و ظرفیت زندان تهران بزرگ، این 
زندان شــرایط لازم را ندارد. ســازمان زندانیان باید قبول کنــد که زندان تهران 
بزرگ اساســاً اســتانداردهای زندان اویــن را ندارد. قبل از انتقال نیز مســائل 
بهداشــتی، امکانات رفاهی زنــدان اوین و مواردی که طبق مقررات ســازمان 
زندان ها پیش بینی شده بود، در زندان تهران وجود نداشت اما با توجه به انتقال 
بسیاری از زندانیان اوین و حجم زیاد زندانی، زندان تهران بزرگ با محدودیت جا 
و امکانات، سرویس های بهداشتی، تخت، ملاقات، تلفن، فضای هواخوری و 
تمام امکاناتی که یک زندانی برابر قانون باید از آن برخوردار باشد، روبه رو شد، 

چراکه این امکانات وجود ندارد.«
پوربابایی با اشــاره به اینکه مــن )به عنوان وکیل( و خانــواده آقای تاجزاده 
مراجعاتی به دادســتانی داشــتیم، تاکید کرد: »مکاتباتی هم در این خصوص 
صورت گرفته است. متاسفانه مراکز قضایی جواب درخوری که حداقل خاطر 
خانواده ها مطمئن شود که زندانیان به شرایط و امکانات لازم دسترسی دارند را 
نداده  اند و آنها امکانات لازم را ندارند. ضمن آنکه احتمال بروز بیماری ناشــی از 
عدم رعایت بهداشتی، آلودگی ها و درگیری های زیاد وجود دارد. با توجه به شرایط 
نابسامانی، در شرایط خوف و رجا به سر می بریم که زندانی ها تا چه زمان در زندان 
تهران بزرگ می مانند، چه زمانی به زندان اوین برمی گردند و چرا دادستان تهران 
در این شــرایط فوق العاده حداقل نسبت به کسانی که نهادهای قانون ارفاق بر 
آنها بار می شود و امکان دارد با گرفتن وثیقه یا تعهد، به مرخصی بروند، تصمیمی  
نمی گیرند تــا درد دیگری بر دردهای جامعه و ســازمان زندان ها، قوه قضائیه و 

به ویژه خانواده ها بار نشود. این عدم تصمیم گیری محل تأمل است.«
وکیل تاجزاده با اشــاره به اینکه تردیدی نیســت خبرهای خوبی از ســوی 
زندانیان به وکلا و خانواده ها داده نمی شود، گفت: »عمدتاً خبرها ناشی از نبود 
امکانات در زندان بزرگ است. استانداردهای کافی و لازم پیش از انتقال زندانیان 
اوین به زندان تهران بزرگ هم وجود نداشــت و الان شــرایط به مراتب بدتر شده 
است. طبیعی است قوه قضائیه باید با قضات مجرب و دادیاران متخصص تصمیم 
بگیرند که زندان اوین را آماده کرده و زندانیان را به اوین برگردانند. اصرار بر اینکه 
در این شرایط خانواده بعضی از زندانیان را نگران کنند و حتماً آنها را در معرض 

خطر جدید قرار دهند )که ممکن است جبران ناپذیر باشد( دوری کنند.«
پوربابایی در پاسخ به این سوال که زندانیانی که از اوین منتقل شدند با زندانیان 
تهران بزرگ یکجا نگهداری می شوند؟ تاکید کرد: »پیش از انتقال زندانیان اوین 
در تمام بندهای زندان تهران بزرگ، زندانی وجود داشته است. طبیعی است که 
زندانیان اوین در بندهایی که آنها حضور داشتند، پذیرش شدند. بندهایی برای 
جدا شدن زندانیان اوین وجود نداشته و شرایط طوری است که زندانیان حتی 
از موادغذایی خوبی برخوردار نیستند چون یخچال و امکانات درستی برای آنها 

پیش بینی نشده است.«
حملــه به زنــدان اوین، نه تنها به لحاظ نظامی بلکه از نظــر حقوقی، روانی 
و اجتماعی پیامدهای گســترده ای به جا گذاشته اســت. درحالی که برخی از 
تحلیل ها این حمله را بخشــی از پروژه تسویه حساب های اطلاعاتی اسرائیل 
می داننــد، خانــواده قربانیــان همچنان در شــوک و ســوگ به ســر می برند و 

خانواده های زندانیان در بیم و هراس.

»نیاز« رفیقم بود. پیاز رفاقت مان اول بار وقتی کونه کرد که صلاة ظهر یک روز سرد پاییزی حیران و سرگردان 
دم خانه ام نشسته بود. نشسته بود و زار زار گریه می کرد. لباس سبز پاکبان شهرداری رنگ و رو رفته ای به تن 
داشت و کفش کتونی آدیداسی که از سر خستگی شبیه صندل شده بود پاهای از سرما سرخش را گرفته بود. 
یک دستش جارو بود و دست دیگرش گوشی موبایل سامسونگی که ۷ درصد شارژ داشت. دخترش در کابل زیر عمل قلب باز بود و موبایل  فروش نامرد دولا و پهنا 
»وی  پی  ان« قلابی برایش نصب کرده و به امان خدا رهایش کرده بود. خودش می گفت از وقتی از موبایل فروشی بیرون آمده بالای هزار بار روی دکمه فیلترشکن 
زده بلکه وصل شود، بلکه بتواند به زنش زنگ بزند و از حال جگرگوشه اش باخبر شود. آن روز نیاز به زنش زنگ زد. دریچه آئورت دخترش را دکترها تعویض کرده 
بودند و هنوز از ریکاوری بیرون نیامده بود. من آن روز کار خاصی برای نیاز نکردم. از توی جیبم گوشی ام را بیرون آوردم. فیلترشکنم را روشن کردم. با پیش شماره 
۰۰۹۳ تماس گرفتم و گوشی را به نیاز دادم. نیاز اشک می ریخت و قربان صدقه می رفت و حال دخترش را پرسان می شد. از فردای آن روز سرد نیاز شد رفیقم. 
رفیقی که جارو به دست جلوی خانه ام می ایستاد و هر برگی که از درخت می افتاد را جارو می کرد تا به خانه برسم. دستی بدهیم. خسته نباشیدش بگویم و برود به 
خوابگاهش. از یک روز دیگر نیاز نیامد. این بار نوبت من بود که مثل مرغ پر کنده پرسان احوالش شوم. شدم. شدم و فهمیدم رد مرز شده و حسرت دست دادن 

هرروزه اش را روی دلم گذاشته و رفته. حالا دیگر درخت جلوی خانه ام تابستان هم برگ هایش می ریزد. 
مدتی است بعد از جنگ دوازده روزه و تهدیدهای امنیتی که کشورمان را توی دردسر انداخته عده ای دوره افتاده اند و دیوار کوتاه افغانستانی ها را پیدا کرده اند 
و راه و نیم راه از این دیوار بالا می روند. من خبرنگارم. به حکم خبرنگار بودن نمی توانم بیخود و بی جهت و از روی احساس حرف بزنم. اما قبل از اینکه خبرنگار 
باشم یک انسانم. انسانیت حکم می کند با همه انسان ها با احترام و مدارا رفتار کنم. افغانستانی ها همسایه  های عزیز ما هستند. صدی نودشان آدم حسابی و 
زحمت کشند. اصلًا عمری بار ایران روی دوش آنها بوده. مگر لیست مشاغلی که افغانستانی ها مجاز به انجام آن کارها بودند را یادتان رفته؟ آنها سال های سال 
سخت ترین و سنگین ترین بارهای این مملکت را با اندک مزدی برداشته اند. اگر قاچاقی و پیاده و شوتی به ایران آمدند نه به این خاطر بوده که از نشستن در هواپیما 
و سفر با عزت درکی نداشته اند. آنها از سر استیصال و درماندگی مجبور به ترک وطن شان شده اند. آمده اند با جان و دل کار کنند و نان حلال جمع کنند و برای 
خانواده شان بفرستند. زندگی سختی که هیچکدام از شما که پشت گوشی هایتان نشسته اید و علیه شان هجمه درست می کنید تصورش را هم نمی کنید. خائن و 
جاسوس بد و مذموم و نکبت است بر منکرش لعنت. اما خائن بودن ربطی به ملیت ندارد. مگر کم ایرانی خائن در همین یک ماه گذشته دیدیم. اگر افغانستانی ها 
غیرقانونی به ایران آمدند مشکل ما بوده. اگر کارهای سخت را روی گرده شان گذاشته ایم و قدرشان ندانستیم ما مقصریم. حرف آخر اینکه اگر قرار است آنها را به 
خانه شان برگردانیم با سلام و صلوات این کار را بکنید. حرمت شان را نگه دارید. نگاه بد بهشان نکنید. هر وقت خواستید کسی را بابت ملیت اش جاسوس و خائن 

بشمارید یادتان باشد که ایرانی خائن هم داریم. 

دربارهنفرتافکنیعلیهافغانستانیها
خائنبودنربطیبهملیتندارد

عکاسوروزنامهنگار
امیر جدیدی

نگاه تحلیلگر

اشتباهمحاسباتینکنیم

 تهاجم بزرگترین سازه و ساختار لجستیک نظامی جهان با میدان داری 
و همراهی دشمن غدار صهیونیستی که مدعای برخورداری از جایگاه 
پنجمین ارتش قدرتمند جهان را داشــت، یکــی از نقاط عطف تاریخ 
معاصر ایران را رقم زده و صحنه هایی در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت 
و ضبط کرد که شاید هیچ ناظر بیرونی و تحلیلگر داخلی انتظار خلق 
چنین عظمت و بزرگی از یک ملت تحت آماج فشارها، مضایق و تحت 
حملات و تبلیغات منفی در عرصه و سپهرهای مختلف طی چند دهه 
اخیر را نداشــت. آنچه ایران را در همه ادوار تاریخی از تمامی پیچ های 
سخت و چالش های سترگ به سلامت گذرانده، حس همگرایی، اتحاد 
و همبستگی مردمانی است که به عنوان یک ملت منسجم، برخوردار از 
هویت و تاریخ مشترک، فراتر از هر گزینه و گزاره ای، زندگی در هر شرایط 
و موقعیتی را فراتر از هر صحنه آرایی بلد هستند و در برابر هر تلاطمی 
این انســجام هویتــی خود را به عنوان ســلاح دفاعی بســط و تعمیم 
می دهنــد. در جنگ ١٢روزه تحمیلی نیز، مهمتریــن وجه و بالاترین 
معیار، قوام و استحکام و نصرت ملی مردمان ایران، بروز و ظهور همین 
حس همنوایی و همدلی و همراهی لایه های مختلف و متکثر جامعه در 
برابر تهدیدات دشمن خارجی بود که پرچم اقتدار و غرور ملی ایرانیان 
را بر تارک جهان به اهتزار درآورد. آنچه که دشمن صهیونیستی را براق و 
طماع به دست اندازی عریان نسبت به منافع ملی ایران و تمامیت ارضی 
و کیان ملی کشور کرد، عدم شناخت از مردمانی بود که در طول تاریخ 
خود نشان داده اند فارغ از هر گرایش و نگرشی، آنگاه که پای حراست 
از هویت ملی و تمامیت ارضی کشور در میان باشد، پای کار می آیند و 
برخلاف تمامی انتظارها و تبلیغات چنددهه ای و صحنه آرایی و جنگ 
روانی و پروپاگاندای رسانه ای در قالب ید واحده در برابر دشمن خارجی 

صف آرایی می کنند.
حال اما در این ارتباط، حفظ هوشیاری و بسط و تحکیم و تعمیم این 
ظرفیت بی مثال و غیرقابل  جایگزین، یک ضرورت ویژه و تعیین کننده 
است؛ به خصوص که تجربه نشــان داده، دشمن صهیونیستی بیکار 
نمی نشیند و مترصد ضربه زنی به کشور با ایجاد رخنه در سد مقاومت 

ملی است.
با شــهادت سردار ســلیمانی که از منظر عموم ایرانیان فارغ از هر 
گرایش و نگرش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یک قهرمان 
ملی شناخته می شد و مراسم تشییع پیکر او، تبدیل به نماد همبستگی 
و اتحاد ملی شــده بود به نوعی می توانســت تا دهه ها کشور را در برابر 
دشــمنان مصون و ایمن ســازد؛ اما یک اشتباه و خطا و غفلت، باعث 
شد که دشمن با تبلیغات و صحنه آرایی، آن جو مثال زدنی از همگرایی 
ملــی را مخدوش کرده و صحنــه را دچار اعوجــاج و اذهان عمومی را 
دچار تشویش کند و بعد از اتفاقات اخیر نیز بعید نیست که از هر فضا 
و روزنه ای درصدد خدشه بر جو مثبت ایجادشده باشند.  در دیگر سو، 
برخی تریبون داران و شماری از شخصیت های سیاسی طی چند روز 
گذشته دچار عارضه همیشگی افراط و تفریط شده و به نحوی سخن 
می گویند که گویی همه چیز تمام شده و چون اقشار مختلف و متکثر 
جامعه در برابر دشــمن خارجی پای کار ایران و انقلاب و نظام و کشور 
یکدل و یک زبان ایستادند، کار تمام شده است و چک سفید امضا صادر 
شده و این هماهنگی و همدلی را به پای گفتمان و روایت خاص خود در 
حوزه های سیاست خارجی و داخلی می ریزند و در باد آن قرار می گیرند. 
حال آنکه برعکس است و همه مسئولان و طیف های مختلف باید از این 
سنگ تمام مردم برای کشور و نظام، به رغم همه کاستی ها و مخاطرات 
درس بگیرند و به بازنگری و تصحیح رفتارهای غلط خود بپردازند و توجه 
داشته باشند که بالاترین مولفه ارتقابخش ضریب امنیت ملی فراتر از هر 
گزینه و گزاره ای، ارتقای حس همذات پنداری میان مردم و حاکمیت 
اســت که توسط مردم گام بزرگ در یک بزنگاه حساس برداشته شده و 
اکنون نوبت مسئولان و حاکمان است. خوانش های افراطی و تفریطی 
از هویت و عقبه ملی، مذهبی که یکی را بر دیگری ارجح قرار داده و آنان 
را نه موید و همراه و دو بال تمدن ساز فرهنگ ایرانی، می بیند و می داند، 
یکی از بلاهای مهلکی است که حس کنونی همبستگی و انسجام ملی 

را دچار تهدید و ارتعاش می کند.
از طرف دیگر، ایجاد دوقطبی های کاذب و خوانش های تندروانه 
و شکاف ســاز میان میدان و دیپلماســی و نفی یکی بــرای ارتقای 
دیگــری هم از مواردی اســت که باید در برابر آن حفظ هوشــیاری 
داشت، آنچه اهمیت ذاتی و بنیادین دارد، تلاقی میدان و دیپلماسی 
در مســیر منافع ملی اســت که آخرین نمونه آن نیز در جنگ اخیر 
رقم خورد و میدان و دیپلماســی موید هم، فتح و پیروزی به ارمغان 
آوردند و هیچ یک از این شــاخه ها فی الذاته دچار اصالت کارکردی 
نیســتند، مگر در راستای پیشبرد منافع ملی. به هر تقدیر، باید در 
همه ابعاد با توجه به شــرایط ویژه رخ داده با حفظ هوشیاری کامل 
عمل کرد تا بتوانیم توفیقات به دست آمده را بسط و تعمیم دهیم و با 
جبران صدمات و اشتباهات و خطاهای رخ نموده در پیوست جنگ 
رخ داده، کشــور را از پیچ های صعب و ســخت گذر دهیم که بخش 
عمده آن، برآمده از عدم اشــتباه محاسباتی نسبت به ملت ایران و 
اتفاقات رخ داده اســت که دشمن خارجی از همین زاویه بزرگترین 

ضربه تاریخی خود را متحمل شد.
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